
وقتي 30 ساله بودم و در فلسفة زمان تحقيق مي كردم، متوجه شدم كه اين 
تعريف، يعني ذهن او بايد دو مفهوم مســتقل زمان داشته باشد، غيرممكن 
است. دو يا سه سال پيش مكاشــفه اي مرتبط با اين موضوع داشتم. عمويم 
كه پزشك روانكاو است، تلويزيون نگاه مي كرد و من هم به چشم هاي او نگاه 
مي كردم. ناگهان احساس كردم كه ذهنم درون ذهنش را مي بيند. او هم زمان 
دو تلويزيون را تماشا مي كرد. دو تلويزيون تصويرهای مشتركي داشتند، ولي او 
با دو شخصيت شناختي آن ها را تماشا مي كرد. يكي خودش بود كه تلويزيون 
نگاه مي كرد و ديگري شخصيت شناختي او به عنوان يك پزشك روانكاو بود 
كه تلويزيون ديگر را مي ديد. اين تجربة شــناختي باعث شــد بهتر بتوانم دو 
زمان ذهني مستقل را بفهمم. اكنون بعد از چند سال حال آن دانشجو را بهتر 
مي فهمم. وقتي به ايران برگشتم، در اولين درسي كه در شريف دادم، اين دو 
دوست را در كلاس درس هندسة جبري ام ملاقات كردم. خدمتي كه توانستم 
به آن دو بكنم، اين بود كه يادداشت هاي برايان كنراد از درس هندسة جبري 
را در اختيارشان قرار دادم. با اين كار به آن ها نشان دادم يك دانشجوي شاگرد 
اول هــاروارد، چقدر خوب و چقدر توانا می تواند باشــد! و اين به نظرم كمك 

بزرگي به آن ها بود. 

 تصویرگر:‌حسین‌یوزباشی آرش‌رستگار
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در این مطلب با عنوان »همگام با ســتارگان، آیا او را مي شناســید؟« دکتر آرش رستگار که خود 
از ریاضي دانان نخبه، معاصر و از مفاخر نامي ریاضیــات ایران و دریافت کنندة چندین مدال زرین 
المپیادهاي علمي ریاضي کشــوري و جهاني دانش آموزي و دانشــجویي است و همچنین خود از 
همگامان با بزرگان و نخبگان ریاضي بوده، کوشیده است که چهره ها و نخبگان ریاضي جوان و معاصر 
ایراني را به شما معرفي کند. او در این معرفي از ریاضي داني که معرفي مي کند، نامي نمي آورد تا شما 
را بیشتر کنجکاو کند و باعث شود اطلاعات بیشتري از آن ها به دست آورید. علاوه بر این، هنگامي که 
موضوعي به شکل سؤال و مسئله مطرح مي شود، اثر آن در ذهن، خاطره و فکر شما بیشتر مي ماند. از 
سوي دیگر، در این صفحه ها دکتر آرش رستگار عمداً و هدفدار از اطلاعات، عبارات و کلمات تخصصي 
ریاضي استفاده کرده است که شاید تا به امروز با آن ها آشنا نشده اید. مقصود دکتر این بوده است که 
شما ضمن آشنایي با اصطلاحات و کلمات مزبور، خودتان اطلاعاتي در این باره از کتاب ها، معلمان و 
غیره به دست آورید.                                                                                                                    سردبیر

من و علي رجایي 9 سال تمام هميشه با هم بوديم. با هم براي تحصيل در 
رشتة رياضي به »دانشگاه صنعتي شريف« رفتيم. با هم به سفر مي رفتيم. با هم 
براي تحصيلات دكترا به دانشگاه رفتيم و يك استاد راهنما داشتيم. اما پس از 

گرفتن مدرك دكترا مسير زندگي مان جدا شد. 
اين بار مي خواهم دربارة دو دوست كه آن ها هم مانند من و علي هميشه با هم 
بودند بنويسم؛ يكي از آن ها، در سال هاي 13۷3 و 13۷4 با نمرة كامل برندة دو 
دوره مدال طلاي المپياد جهاني هنگ كنگ و كانادا شد. در تهران به دنيا آمد 

و دوران متوسطه را در دبيرستان فرزانگان تهران گذراند.  
دوستان قهرمان داستان ما هم 16 سال همه جا با هم بودند. در يك مدرسة 
راهنمايي، در يك دبيرستان مشترك، در دانشگاه شريف، همة درس هايشان را 
با هم برمي داشتند. يك درس هم با من داشتند. در يك شهر دكتراي رياضي 
گرفتنــد. يكي از »هاروارد« و يكــي از »ام آي تي«. دكتر رامین تکلوبیغش 
دربارة دوران دانشــجويی رياضي دان مورد صحبت ما می گويد: وقتي مسئله 
حل مي كرد و دنبال مســئله های مشابه يك مسئله مي گشت، مغزش مانند 
رايانه ای با چند موتور جست وجو، چند جريان جست وجوي مستقل را به اجرا 

مي گذاشت. سال ها اين برايم سؤال بود كه مگر چنين چيزي مي شود!  



سال ها بعد كه يكي از آن ها استاد دانشگاه استنفورد شد، از علي رجايي 
شــنيدم كه برايان كنراد به خاطر دفتر كار بزرگ ترش به او حسودي 
مي كند. او تحت تأثير دكتر شهشهاني به شاخة رياضي سيستم هاي 
ديناميكي علاقه مند شــد. دوســت ديگر اما، توانستم نهال هندسة 
جبري را در دل او بكارم و او اكنون هندسه جبري دان بزرگي است. 
اين دو دوســت صميمي، هم از لحاظ استعدادهاي رياضي و هم از 
نظر استعدادهاي شناختي هم پايه بودند، اما كار دنيا چنين بود كه 
هميشه فقط براي يكي از آن ها دست مي زدند. اين دوستي آن قدر 
عميق بود كه هيچ وقت دوســت به دوســت رشك نمي برد و هيچ 
صدمه اي به صميميت آن ها وارد نمي شــد. اما من مي دانستم كه 
آن ها استعدادهاي هم پايه اي دارند. يكي باهوش تر و سريع تر بود اما 
نه عميق تر. معلم هندسة آن ها كه از معلمان پيشكسوت آن ها بود، 

مشاهدة مشابهي با من داشت. 
در سال اولي كه به ايران آمدم آن ها را نديدم. پنج يا شش سال پيش 

كه دو سال عضو مهمان »انستيتوي مطالعات عالي پرينستون« بودم، يكي 
از آن دو دوست براي چند ماهي ميهمان مؤسسه )انستيتو( بود. در آن مدت 

بــا من و پیتر سرنک استاد دومم، و دكتر آیت الله مدرسي، استاد گروه خاور 
نزديك پرينستون، ملاقات هايي داشت.

خاطره اي از پيتر سرنك تعريف مي كنم كه از آن استفاده خواهم كرد. در يكي از كلاس هاي سرنك شركت مي كردم و دانشجويانش در 
آن كلاس براي او ارائه مي دادند. پيتر به من گفت كه شما هم دربارة يكي از مقاله ها صحبت كن. چنين كردم. در طول سخنراني يكي 

دو تا سؤال پرسيد و من پاسخ دادم، نمي دانم. بعد ديگر سكوت كرد و تا پايان صحبتم چيزي نپرسيد. 
چند روز بعد در زمان چاي بعد از ظهر كه همه در اتاق راحتي جمع مي شــوند، مرا به كناري كشــيد و گفت: »آرش من هميشــه به 
صحبت هاي رياضي ات گوش مي دهم، ولي اگر اين طور ادامه بدهي مردم از اطرافت پراكنده مي شوند.« توضيحاتش ادامه داشت. مي گفت: 
»وقتي تو به مسئله اي فكر مي كني، يعني بايد سراسر آن مسئله را شخم زده باشي و فهميده باشي. مقالة تو تنها گزارشي از مطالعات 

بزرگ تو است، نه مجموعه اي از چند قضية كوچك. معني ندارد اگر از كار تو سؤالي بپرسم بگويي نمي دانم.« 
همين راز احترامي بود كه ســرنك براي يكي از دو دوست قائل بود. وقتي سخنراني مي كرد هر 
سؤالي كه مي پرسيدند يا جواب مي داد و يا مي گفت به اين هم فكر كرده بوديم، اما پاسخ به 
آن به نظر مشكل مي رسد؛ به اين دليل و به آن دليل. بله، اين ها با چنين روحيه اي درس 

مي خواندند و تحقيق مي كردند. براي من اين دو دوست هميشه حاضرند.  
سعي كردم تا جايي كه ممكن است راهنمايي نكنم. اين دو دوست بسيار معروف 

هستند. آيا آن ها را شناختيد؟

مسئله: يــك نجار مي خواهد يك الوار را به 32 قطعة مساوي تقسيم كند. 
حداقل و حداكثر تعداد دفعه هايي كه بايد از ارة برقي اش اســتفاده كند، به 

ترتيب چقدر است؟
1. 4 و 31      2. 5 و 31         3. 5 و 32        4. 4 و 32        5. 4 و 16
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بـراي مشـاهدة 
پاسـخ، رمزينه را 

پويش كنيد.

بـــراي آشنـايی بــا 
شخصيت شمارة قبل 
رمزينه را پويش كنيد.
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